
پروانه وار گرد شمع استاد می چرخید و مانند دختر او بود و استاد نیز 
به او اعتماد داشت. این گفت وگو زنجیره اطلاعات ما را درباره تاریخ 
معاصر تکمیل می کند. پیش تر گفت وگوهایی با عنایت الله رضا انجام 
شده بود. فریدون کشاورز کتاب »من متهم می کنم حزب توده ایران 
را« و انور خامه ای کتاب »53 نفر« را نوشت. در همین راستا گفت وگو 
با اســتاد ســمیعی گیلانی، یکی از مهمترین مصاحبه ها هست و 

اطلاعات ارزشمندی برای ما به ارمغان می آورد. 
دربــاره خانواده و محیط پرورش ســمیعی باید گفت، تاریخچه 
خانــواده پدری او، لااقل از قرن دوازدهم و دوره افشــاریه مشــخص 
اســت. اولین کسی که از  این خاندان که در اصل آذربایجانی بودند 
و به رشــت مهاجرت کرد، حاج سمیع بود که تاجر و بسیار ثروتمند 
بود. حاج ســمیع، مغضوب یکی از شــاهان افشــار قرار گرفت و بر 
چشمانش در مشهد میل کشیده می شود. او در بازگشت در قزوین 
با بانویی قزوینی ازدواج می کند و در رشت صاحب فرزندانی می شود 
که خاندان سمیعی را شکل می دهند. شاخص ترین شخصیت این 
خاندان در دوره معاصر افزون بر علما، فضلا و اطبا از نظر سیاســی  

میرزا حسین خان ادیب السلطنه سمیعی است.
احمد ســمیعی گیلانی، نوه دختری حــاج ملا محمد خمامی 
است. حاج ملا محمد روحانی، تراز اول گیلان از عصر ناصری تا دور 
مشــروطه بوده، اقتدار زیادی نیز در منطقه داشته و احکام اسلامی 
نیز صادر می کرده اســت و مریدانش نیز احکام او را اجرا می کردند. 
در زمانه مشــروطه او از مخالفان مشــروطه بــود. گاه در برهه هایی 
بــا آن همراهی کرد اما در کل  مخالف بــود و حرفش نیز این بود که 
برابری و ســویت که در مشــروطیت مطرح می شود، مخالف اسلام 
اســت؛ زیرا خداوند انگشتان یک دست را هم به یک شکل نیافریده 
است. با همین استدلال او مشروطیت را خلاف اسلام می دانست. 
اکثر دامادها و دخترانش اما با او موافق نبودند و حتی از مشــروطه 
حمایت کردند. برای نمونه حاج ناصر صوفی که نوه میرزا حبیب الله 
رشتی معروف بود، جلسات مشــروطه خواهان را در خانه اش برگزار 
می کرد. بعد از مشروطه نیز در اسنادی که درباره دخل وخرج کمیته 

ستار و رشت به دست آمده است، دیده می شود که دختران او طلا و 
جواهراتی را برای مصارف کمیته ستار اهدا کرده بودند. 

حاج خمامی شــش فرزند داشــت. پســرش در جوانی و پیش 
از مشــروطه درگذشــت. دختر اول او حجت   الحاجیه، همسر حاج 
ســیدمحمود روحانی بود. روحانی از مشــاهیر مجتهــدان گیلان 
بود. یک بار نماینده مجلس شــورای ملــی و یک بار نماینده مجلس 
موسســان شد. در همان مجلس شــورای ملی رئیس سنی مجلس 
در ابتدای تشکیل آن نیز شد.  فرزند او حاج سیدمحمد روحانی که 
از روسای دراویش گیلان بود، فرزند همین زوج بود. دختر دیگر این 
زوج فخرالعالیه روحانی، همسر شیخ اسدالله رضا بود که مادر دکتر 
عنایت الله رضا )شــوهر خواهر استاد سمیعی( محسوب می شود. 
فرزند دیگر حاج روحانی، افسرالحاجیه بود که با ابراهیم آقای رفیع 
ازدواج کرد. خانواده رفیع هم خانواده ای سرشناس در گیلان بودند. 
فرزند دیگر حاج خمامی، شوکت  الحاجیه، همسر حاج محمدحسین 
آقای مجتهد است. این داماد نیز از خانواده رفیع است. دختر دیگر، 
عزت الحاجیه، همسر حاج ناصر صوفی است که نوه میرزای رشتی 
و از مشــروطه خواهان بود. فرزند پنجم، شــمس  الحاجیه، همســر 
حاج میرزا قاســم مجتهد سمیعی و مادر استاد احمد سمیعی بود. 
دیگر فرزندان ایــن زوج نیز محترم، محمدمهدی، احترام، نصرالله، 
فضل الله سمیعی بودند. فرزند ششم، کوچک خانم، همسر دوم حاج 
سیداسماعیل آقا ویشکایی بود. فرزند آنها، سیدحسین ویشکایی، 

رئیس اعتبارات بانک کشاورزی بود.
جــدا از این محیط خانوادگی اینک باید به این مهم پرداخت که 
چه شد که جوانانی چون سمیعی به سوسیالیسم گرایش پیدا کردند؟ 
در این زمینه توجه بدین نکته اهمیت دارد که از دوره مشروطه، مرام 
سوسیال دموکراسی توسط بلشویک ها و منشویک ها تبلیغ می شد. 
جزوات آنها منتشــر می شد و افراد باســواد گیلانی با این افکار آشنا 
بودند. این امر از حدود 15 ســال پیش از تولد احمد سمیعی شروع 
می شــود. ســمیعی متولد 1299 بود. در همان ســال بلشویک ها 
به داخل گیلان آمدنــد و بعد از قهر میرزا کوچک خان و حرکتش به 
سوی فومنات، دست روس ها باز شد و مجالس مختلفی در تبلیغ مرام 
کمونیسم و سوسیالیسم برپا کردند. عده زیادی از گیلانی ها در این 
مجالس حضور پیدا می کردند. حتی بســیاری از جوانان از تهران به 
رشت می آمدند و به جمهوری شورایی گیلان می پیوستند.  نکته مهم 
دیگر درباره خاستگاه سمیعی، توجه به تنوع قومیتی و مذهبی در 
گیلان است. رشت و انزلی مراکز شهری تجاری بودند. اولًا از سراسر 
ایران اقوام مختلف از یزد، مشــهد، اردبیل و تبریز به رشت می آمدند 
و در آنجا ســاکن می شــدند. مذاهب مختلفی نیز در گیلان حضور 
داشتند؛ از یهودی ها و مسیحی ها تا اهل سنت و شیعه. روی هم رفته 
در جامعــه گیلان از نظر فکری و مذهبی تســاهل و تســامح وجود 
داشت. نکته دیگر اینکه زن ها در گیلان بیش از زنان سایر نقاط ایران 
در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشتند. حتی کسانی که از اوایل 
دوره پهلوی خاطراتی نگاشــته اند و حتی قبل از منع حجاب در این 
باره گفته اند که در رشــت خانم ها بــا همان چادر به تئاتر می رفتند؛ 
درحالی که زن ها در آن تاریخ در تهران به تئاتر نمی رفتند. در رشــت 
مدارس و کلاس هایی تشکیل می شد و زنان در گیلان، ارتقای فکری 
پیدا می کردند. در اینجا توجه به دبیرســتانی هم که سمیعی در آن 
تحصیل کرد؛ یعنی مدرسه متوسطه نمره یک که بعدتر به دبیرستان 
شــاهپور تغییر نام داد، اهمیت دارد. این مدرســه شــاهپور در سال 
1314 در عمارتــی جدید ادامه کار می دهد. آلمانی ها نیز مدرســه 
بسیار وسیع و زیبایی تاسیس می کنند که کتابخانه و آزمایشگاه هایی 
طبیعی، شیمی و فیزیک داشته است. البته قبل تر در رشت مدرسه 
یونانی، مدرسه روسی و مدرسه آمریکایی ساخته شده بود. اکثر این 
مدارس، صبغه مذهبی داشــتند. در مورد مدرســه شاهپور اما باید 
گفــت هم دانش آموزان و هم معلمان، مســیحی و یهودی داشــت. 
ازجمله آنها الکساندر جراحیان را می توان نام برد که از دبیران فرانسه 
مدرسه به شمار می رفت. سموئیل احتشام زاده نیز یهودی بود که آنجا 
درس می داد. بزرگانی چون محمد معین، عنایت الله رضا، هوشنگ 
ابتهاج و... از فارغ التحصیلان این مدرسه بودند. اینها سرچشمه های 
شکل گیری فکر سمیعی هستند. مضاف بر آنها خانواده سمیعی نیز ـ 

 ـهردو روشنفکر و اهل تساهل و تسامح بودند.  هم پدر، هم مادر 

هنوز دلبسته حزب توده بود �
 کاوه بیات 

مورخ
کتاب را که خواندم، برآوردم این بود که می توان 
در چند بخش بدان پرداخت. در درجه اول شرح 
کوتاهی از فصول کتاب و مباحثی که مطرح شــده است، می دهم. 
بعد به نکاتی می پردازم که در خور توجه و قابل تأمل بودند. بعد از آن، 
اشاراتی می کنم درباره اشــتباهات و خطاهایی که وارد کتاب شده 
است. همچنین برداشت خودم را از نوع شخصیت و کاراکتر سیاسی 

استاد عرض می کنم. 
ســال ها پیش در سال 1366 دکتر چنگیز پهلوان در مقاله ای با 
عنوان »گذشته غلبه نایافتنی«، در نقد خاطرات منتشرشده تعدادی 
از سران حزب توده  نظیر خلیل ملکی، انور خامه ای و فریدون کشاورز 
از دشواری های بسیاری نوشــت که افراد در برخورد با گذشته خود 
با آنها مواجه می شــوند. بــه نظر می آید پدیده هایی از این دســت، 
شامل مرور زمان نمی شوند. آن دشواری ها به قوت خود باقی  است. 
خاطرات احمد سمیعی گیلانی که به همت سایه اقتصادی نیا طی 
سلسله نشست ها و مصاحبه هایی در دوره کرونا ضبط و تدوین شده 
اســت، با مروری بر دوران کودکی احمد سمیعی در رشت، وضعیت 
خانوادگی و دوران تحصیلات ابتدایی او در آن سامان آغاز می شود. 
رفت وبرگشتی به تهران، یک دوره کوتاه تحصیلی در مدرسه سن لوئی 
و آنگاه اقامتی طولانی تر در تهران و ورود به دانشسرای عالی از دیگر 
مواردی است که در ادامه موضوع یادآوری قرار گرفته است. طبیعتاً 
بخشی از این خاطرات معرفی اساتید دانشسرا، نحوه تدریس و طرز 

 نیکلاس کیج
نماد فوتبال آمریکا می شود

نیکلاس کیج، نقش جان مدن، مربی افسانه ای فوتبال 
آمریکایی و مفسر ورزشی را در درام زندگینامه ای »مدن« 
بــه کارگردانی دیوید او.راســل بازی می کند. راســل در 
بیانیه ای از کیج به عنوان یکی از بزرگ ترین و اصیل ترین 
بازیگران یاد کرد که می تواند روحیه، اراده و جذاب بودن 
 ـرا ارائه کند و   ـجان مدن  چهره اســطوره ملی محبوب 
افزود که این فیلم درباره شادی، انسانیت و نبوغی است 
که جان مــدن در دنیای خلاقانه و جــذاب دهه 19۷۰ 
داشت. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، جان مدن سال 
2۰21 در ۸5 ســالگی درگذشت. او سرمربی تنومند و 
پرخاشــگر تیم اوکلند رایدر در دهه 19۷۰ بود و این تیم 
را به بازی های قهرمانی و اولین قهرمانی در ســوپربول 
رســاند. او پــس از بازنشســتگی از مربیگری در ســال 
19۷9، سه دهه به عنوان مفسر این ورزش کار کرد و سال 
2۰۰9 درنهایت بازنشســته شد. فیلم »مدن« که راسل 
نویســندگی و کارگردانی آن را برعهده دارد، برای آمازون 

تولید خواهد شد. 

آغاز فیلمبرداری اثر جدید چان ووک 
استاد ســینمای کره، پارک چان ووک فیلمبرداری فیلم 
جدیدش را شــروع کرد. این کارگردان مؤلف 6۰ ســاله، 
روز شــنبه دوازدهمین فیلم خود را که اقتباســی از رمان 
»تبر« دونالد وســت لیک، نویســنده آمریکایی در ســال 
1996 اســت، آغاز کرد. در این فیلم که در حال حاضر با 
نام »نمی توانم کمک کنم« معرفی می شود، لی بیونگ-
هون و سون ی-جین از چهره های مشهور سینمای کره 
بازی می کنند. با اقتباس از رمان »وست لیک«، پیش از 
این کوستا گاوراس فیلمی فرانسوی به نام »تبر« در سال 
2۰۰5 ســاخته بود. اقتباس پارک هم به اصل داســتان 
وفادار است و مانند نسخه فرانسوی درباره مردی است که 
به طور ناگهانی توسط شرکت تولید کاغذ که سال ها در آن 
به شکلی خستگی ناپذیر کار می کرد، اخراج می شود. مرد 
در جست وجوی کار جدید ناموفق است و درنهایت تصمیم 
می گیرد رقبای شغلی خود را بکشد. این فیلم اولین فیلم 
بلند پارک پس از درام معمایی رمانتیک »تصمیم به ترک« 
در سال 2۰22 است که تحسین منتقدان را به دست آورد. 

پاک دست ترین ها در دولت سیزدهم
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
آیین تجلیل از دست اندرکاران نمایشگاه کتاب اظهار کرد: 
در دولت سیزدهم ما بهترین، پاک دست ترین و مرتبط   ترین 
افــراد را در حوزه کتاب انتخاب کردیم. او همچنین درباره 
نمایشــگاه کتاب در تهران گفت: من از فعالان حوزه نشر 
و کتاب تشکر می کنم که در نمایشگاه کتاب سال 14۰2، 
فتنــه فرهنگی دشــمن را خنثــی کردند و باعث شــدند 
نقشه های دشمنان کشورمان نقشه بر آب شود. در ابتدای 
کار ما در دولت ســیزدهم، 4 هزارتن ظرفیت تولید کاغذ 
داشــتیم که در این مدت واقعاً روزانه پیگیر مســئله تولید 
کاغذ بودیم و با اضافه شــدن مجموعــه زاگرس، ظرفیت 
تولید کاغذ به 13۰ هزارتن خواهد رسید و این نشان دهنده 
اقتدار فرهنگی اســت. وزارت فرهنگ را با 12۰۰میلیارد 
تومان تحویــل گرفتم و با بودجه 2۰ هــزار میلیارد تومان 
تحویل گروه جدید خواهد شد. اسماعیلی در پایان گفت: 
در دولت سیزدهم هیچ یک از وزرا و معاونان، یک ریال هم 
پول بابت مأموریت داخلی و خارجی دریافت نکردند؛ چون 

این موضوع را شهید رئیسی ممنوع کرده بود.

فــرهنـگ
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خبرسازان

ناتوانی در غلبه بر گذشته

احمد ســمیعی گیلانی یکی از مفاخر فرهنگی سده چهاردهم 
خورشیدی ایران است؛ نویسنده، مترجم و ویراستاری که او را »پدر  
ویراستاری نوین ایران« خوانده اند. سمیعی در 11 بهمن ماه 1299 
در تهران اما در خانواده ای اهل گیلان به دنیا آمد. در جوانی به حزب 
توده پیوست و زندگانی سیاســی پرماجرایی را از سر گذراند. از پس 
کودتای 2۸ مردادماه اما از سیاســت فارغ شد و از دهه 134۰ بیش 
از هر چیز با کار در مؤسســه انتشــارات فرانکلین به عنوان ویراستار 
شهرت پیدا کرد. در این میان ترجمه هایی از او نیز منتشر می شدند. 
سمیعی از اوایل دهه 13۷۰، به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی درآمد و در دوم فروردین ماه 14۰2 درگذشت. مدتی پیش 
جلد نخست کتاب گفت وگوی سایه اقتصادی نیا، ویراستار و پژوهشگر 
ادبیات فارسی با استاد سمیعی گیلانی را نشر »نی« به چاپ رسانید و 
به همین مناسبت در نشستی با حضور کاوه بیات، تاریخ نگار، هومن 
یوسف دهی، متخصص زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر تاریخ و سایه 
اقتصادی نیا که با مدیریت محسن آزموده، روزنامه نگار حوزه اندیشه 

برگزار شد، کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رشد در خانواده ای ممتاز و در محیطی روشنفکری �
هومن یوسف دهی

پژوهشگر تاریخ
استاد سمیعی  به دلیل سوابق سیاسی ای که در 
جوانی داشت، فردی بسیار محافظه کار بود و به 
همین دلیل مصاحبه با او شاید از دست کسی جز سایه اعتمادی نیا 
بر نمی آمد؛ کسی که در سال های پایانی عمر استاد، در فرهنگستان 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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